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  ها در ترجمه به روسي  مواجهة مترجمان در انتقال واقعيت
  »ها پهلوانان اوستيا: نارت ةحماس«

  (بر اساس ترجمة آ.آ. دزانتيف، ت.آ.هاميتسايوا)

  *مريم شفقي

  چكيده
ها برگرفته از ادبيات فولكلور مردم اوستيا و ماية فخر و غرور آن مردم است. حماسة نارت

تاريخي در ترجمة هاي فرهنگي و معادل اسامي و واقعيت روي به بررسيدر پژوهش پيش
پـردازيم. سـيريليك گشـتن الفبـاي     آ.آ. دزانتيف و ت.آ.هاميتسـايوا مـي   روسي متن به قلم

موجب تغييرات آوايي به ويژه در اسامي خاص فرهنگ  1954نگارش زبان اوسي به سال 
يي هستند و مسلط به زبـان  زبان آسي گشته است. مترجمان كه هر دو داراي مليت اوستيا

ها را به زبان اصلي نگاه دارند: در متن ترجمه اند واقعيتروسي، در بسياري موارد كوشيده
شاهد آنيم كه حتي واژگان داراي معادل به دليل بار فرهنگي و اهميت سلسله مراتب سني 

ره در مـتن  اند. اصوات يكس ـشده و اجتماعي در آن فرهنگ به زبان اصلي متن نگاه داشته
اي موارد مترجمـان  ها هر چند در پارهالمثلترجمه به زبان آسي هستند. در برگردان ضرب

- هايي نيز از ترجمة واژه به واژه نيز مشاهده ميهاي روسي تكيه دارند، اما نمونهبر معادل

   اند.بردهگيري، مترجمان از واژگان منسوخ روسي بهرهشود. در برگردان واحدهاي اندازه
وجود نـدارد. ليـك در   » شناسينارت«و يا » پژوهينارت«در ايران مبنايي براي دانش 

- ها نگاشته شده است كه دو مقاله با عنوانقفقاز شمار بسياري نقد در زمينة حماسة نارت

» نامـه شناسـي متـون حماسـة پهلوانـان چـركس نـارت      هـاي گـويش  برخي ويژگي«هاي 
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)Берсиров, Хазретовна: 2018  ( بازتاب واژگان اجتماعي و سياسي در حماسة نـارت «و «
)Жилетежев, Бухуров: 2015 اند. هاي زبانشناختي از آن جمله) با رويكرد بررسي ويژگي 

هاي ها، واژگان بدون معادل، واقعيتها، ترجمة روسي، واقعيتحماسة نارت ها: كليدواژه
  تاريخيِ زندگي گروهي.

  
  مقدمه. 1

شامل دورة سه جلدي است. ايـن مجموعـه، در   » هاپهلوانان اوستيا: نارتحماسة «مجموعة 
كـه در  » حماسة ملل اتحاد شوروي«سري پي برنامة اتحاد جماهير شوروي براي گردآوري 

منتشـر گرديـد.    1989درنهايت در سال دستور انجام آن صادر گرديد، آغازيد و  1971سال 
موسسات آموزشي و پژوهشـي متعـددي از جملـه:    در اجراي اين پروژة پژوهشي گسترده، 

ــوركي  « ــام آ.م. گ ــان بن ــات جه ــتيتو ادبي  .Институт мировой литературы им» [انس

А.М.Горького ،[»     انستيتو علمي تحقيقاتي اوستياي شـمالي در علـوم تـاريخ، فيلولـوژي و
 Северо-осетинкий научно-исследовательский институт истории» [اقتصـــاد

филологии и экономики ،[»    آكـادمي علـوم جمهـوري گرجسـتان] «Академия науки 

Грузинской ССР [انسـتيتو علمـي تحقيقـاتي اوسـتياي جنـوبي     «] و «Юго-осетинский 

научно-исследовательский институт [اي از . جلــد آغــازين بــه مقالــهشــركت داشــتند
زبان اوسي (اوستيايي / آسي) و نويسندة دورة زبانشناس بنام در  - ] В.И.Абаевو.آ.آبايف [

هـاي  مزين شده است. همچنـين در ايـن جلـد، مـتن     –چهار جلدي فرهنگ واژگان اوسي 
هـاي  هايي از اوستياي جنوبي آمده است. مـتن و افسانه ديگوريهاي هاي طنز، افسانهافسانه

ــف [  ــز را آ.آ.دزانتي ــتنА.А.Дзантиевطن ــوري [ ] و م ــاي ديگ ] را дигорские текстыه
  اند. ] به روسي برگرداندهТ.А.Хамицаеваت.آ.هاميتسايوا [

رمزگشايي موسيقيايي كتاب دوم، برگردان حماسه از زبان اوسي به روسي و كتاب سوم، 
هـاي  نامة واقعيـت ها و نيز تفسيري بر كتاب دوم و واژهاي دربارة راويان افسانهها، مقالهمتن

 .آ.آبايفها بر عهدة ظارت علمي بر روند گردآوري حماسة نارتاست. ن فرهنگي قوم نارت
] قـرار  А.Х.Бязыровها بر عهدة ت.آ. زاميتسايوا و آ.خ. بيـازيرفُ [ هماهنگي تنظيم افسانهو 

ترين متن كهن از قهرمانان و پهلوانان اوسـتيا  ها نخستين و قديميداشته است. حماسة نارت
دهـد و از ايـن   مليتي و فرهنگي از آن مردم به دست مـي شناسي، هاي قوميتاست كه يافته

  شود.پژوهان مهم ارزيابي ميشناسان و فرهنگنظر براي پژوهشگران، تاريخ
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اسـت. موضـوع   » هـا حماسـة نـارت  «مواد پژوهش پيش رو، جلد دوم ترجمـة روسـي   
 هـا اسـت.  هاي فرهنگي و تاريخي مردم نارت بر اساس متن حماسة نارتپژوهش، واقعيت

ها در متن اصلي و مقايسـة  هاي واقعيتروش پژوهش، نظارت بر ساختار زباني آمده از نام
آن با ترجمة روسي، تحليل معنايي بر پاية متن ترجمة روسي است. هدف از اين پـژوهش،  

هـا و مطالعـه در شـيوة    هاي خاص در متن اصلي حماسة نارتارائة فهرستي از آن دسته نام
ها (واژگان بدون معادل) دلالـت دارنـد. در   ن روسي است كه بر واقعيتبرگردان آنها به زبا
هاي پـيش آمـده را در رونـد كـار     ايم عملكرد مثبت مترجمان و نيز نقصاين مسير كوشيده

  دريابيم.
 

  پژوهش ةپيشين. 2
گيـرد.  شناسي جاي ميشناسي كه در شاخة واژهشناسي، دانشي است جديد در علم زباننام

هاي فرهنگي و اجتماعي روشن در بين گويشوران يك فرهنگ ي خاص و پديدههافهم نام
اي پيچيده و دشوار روند، به هيچ روي پديدهو يك زبان تا زماني كه در ميان آنان به كار مي

هـا از زبـان گويشـوران فرهنگـي بـه زبـان       آغازد كـه ايـن نـام   نيست. دشواري آنجايي مي
شوند. اين پديدة زباني در علم زبانشناسـي بـا نـام    مي گويشوران فرهنگ ديگري برگردانده

شهرت دارد. در مورد راهكارهـاي برگـردان   » واژگان بي معادل«] و يا реалии» [هاواقعيت«
اسامي خاص، بيشترين گرايش بر انتخاب معادل قرار دارد. زبانشناسان عموماً از سـه روش  

) حـرف نويسـي   1برنـد:  ل نـام مـي  اصلي براي انتقال اسامي خاص در ترجمه به شكل ذي
]транслитерация ،[2] (آوانويسي) آوانگاري (транскрипция ، [3 الفظـي  ) ترجمة تحـت
]калькированиеهاي يك زبان به هاي فوق در ترجمة اسامي خاص از واقعيت].  به روش

،  (Щеглова, 2014)هـاي ناتاليـا شـيگلوُا    زبان ديگر، در مقـالات بسـياري از جملـه نوشـته    
) و ... اشاره شده است. در Орел, 2008، ماكسيم آريول ((Гуреева, 2016)آناستاسيا گوريووا 

روش حرف نويسي، اسامي خارجي به كمك حروف الفباي زبان مقصد (زبـان ترجمـه) و   
شوند؛ در روش آوانويسي، انتقـال آوايـي   هاي آوايي آن داده ميبدون در نظر گرفتن ويژگي

گيرد. در روش ترجمة تحت اي كه در زبان بيگانه وجود دارد، صورت ميونهنام به همان گ
شـود  الفظي، ترجمة واژه به واژه و جزء به جزء (تحت الفظـي) اسـامي خـاص انجـام مـي     

)Шум, 2014: 211 از مسير آوانگاري، اسامي در زبان مقصد ممكن است با همان صورت .(
ن طريق وارد زبان مقصد  گردند. سيدوا در پايان نامة يابند و از هميآوايي زبان مبداء تحكيم 
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، در فصـل  »هاي فرهنگي (بـر پايـة آثـار ادبـي)    هاي ترجمة واقعيتدشواري«دكتري خود، 
بنـدي  ها، طبقهبه ترتيب مفاهيم واقعيت» هاي فرهنگيواقعيت«نخست به مطالعه در مفاهيم 
هـاي ترجمـة ايـن    به موثرترين روشها و سپس در فصل دوم آنها و ابزار درك آن واقعيت

پـردازد  هـا مـي  اي و بسـامدي واقعيـت  هاي محوري در ترجمة مقايسـه ها و روشواقعيت
)Седова, 2017وا در مقالههاي متون ادبي و علمي (بر ترجمة واقعيت«اي با عنوان ). ي.آ.بور

متـون ادبـي و    هـا و ترجمـة آن در  واقعيت»)» ملكه«نامة س.ب. اسميت زندگي - پاية زمان
). در مجمـوع، مقـالات و آثـار علمـي بسـياري در      Бурова, 2017كند (علمي را بررسي مي

ترين تحقيقات صورت گرفتـه بـر اسـاس مـتن     ها نگاشته شده اند، ليكن مهمحوزة واقعيت
  عبارتند از: » هاحماسة نارت«

ي هـا كـه پيوسـتي بـراي توصـيف و توضـيح واقعيـت      » هاحماسة نارت«جلد سوم  ـ
هاي مختلف اسامي خاص، اسامي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، اسامي خاص، گونه

هاست. اين جلد در موضوع ها و اطلاعات مربوط به راويان افسانهتوضيحات افسانه
 دهد؛هاي ارزشمندي از متن در اختيار خواننده قرار ميپژوهش، داده

انگليسـي بـه ويـرايش ت. آ. گوريـف      –روسي  –فرهنگ واژگان دو جلدي اوسي  ـ
)Гуриев, 2015, 2013.( 

  
 ها و راهكارهاي ترجمة آنواقعيت. 3

گردد كه براي برگردان واژگاني كـه دربردارنـدة   پيوستگي زبان با فرهنگ آنجايي آشكار مي
شـود. بـه عبـارتي ايـن     مفاهيم فرهنگي يك ملت هستند، مترجم بـا دشـواري مواجـه مـي    

شـوند.  ند ترجمه و برگردان به زبان گويشوران فرهنگ ديگري آشكار ميها در رودشواري
يابد و نـاگزير بـه آوردن آن   آنجا كه مترجم براي دادن معادل، راهكاري در زبان مقصد نمي

شود. توضيح اين واژگان هر چنـد در زبـان مبـداء، بـه دليـل آنكـه       واژه در زبان مقصد مي
نمايد، به همـان  هنگي آشنايي دارند، نابجا و اضافي ميگويشوران آن زبان به آن نمادهاي فر

اندازه در زبان مقصد توضيح مترجم در كنار نويسندة اصلي متن در مورد آنهـا ضـروري و   
  مبرم و كاملاً بجاست.

 .В] و و.گ.كاسـتامارف [ Е. М. Верещагинبه نقل از ي.م. ويريشـاگين [  لطيپووال.چ. 

Г.Костомаров [واژگان بي معـادل «واژگان به عنوان ] از اين دسته از «безэквивалентная 
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лексикаبرند: واژگان بي معادل، واژگاني هستند كه براي بيان مفاهيمي به كار مـي ] نام مي -

روند كه در فرهنگ ديگر و زبان ديگري وجـود ندارنـد و از عناصـر فرهنگـي خـاص بـه       
شوند و در فرهنگ ديگر يافت نمي آيند، يعني تنها در يك فرهنگ وجود دارند وحساب مي

همچنين واژگاني كه داراي معادل ترجمه در زباني نيستند و از معـادلي خـارج از محـدودة    
  ).Латыпова, 2016: 414زباني خود كه بدان تعلق دارند، برخوردار نيستند (

د دليلي بر جدايي ناپذيري فرهنگ از زبان است و وجود خو» هاواقعيت«ناپذيري ترجمه
- ] بالايي به اثـر ترجمـه مـي   эстетическая ценностьها ارزش زيبايي شناسي [اين واقعيت

هم در مورد فيلسـوفان و هـم در مـورد     نامها در مورد دشواري معناي بخشد. تنوع ديدگاه
گيـري چنـدين ديـدگاه در ايـن مـورد گشـته اسـت: برخـي         شناسان منجـر بـه شـكل   زبان

ها فاقد مفهوم هستند، گروه ديگري بـراي اسـامي خـاص    نام پژوهشگران بر اين باورند كه
قائل هستند؛ گروه سومي از پژوهشگران نيز تـا   هاي عامنامتري در مقايسه با معاني گسترده

  ). Плешков, 2017: 71حدي با نظرات گروه اول و دوم هم عقيده هستند (
قابـل درك نيسـتند،   هاي فرهنگي كه بـراي فرهنـگ ديگـري    عموماً در ترجمة واقعيت

] به زبان مادري فرهنـگ مقصـد و يـا    траскрипцияداند از نظام آوانگاري [مترجم لازم مي
المللي شناخته شده در ميان آن فرهنگ استفاده كند. اما در ترجمة مـتن  الفباي يك زبان بين

رجم در هاي خاص يافت. وظيفة متها، مخصوصاً نام پديدهتوان معادلي براي نامهميشه نمي
برحذر بودن از از دست رفتن معنايي، كاربردشناختي و سبكي كلام تا حد ممكن در رونـد  

ها دربردارندة تابلو و تصويري روشن از فرهنگ زباني و رسانندة رشد ترجمه است. اين نام
-Седова, 2017: 4شود (تاريخي و اجتماعي آن فرهنگي هستند كه به زبان مقصد ترجمه مي

 :Вяткин, 2017ويژگي ملي و تاريخي زبـان اسـت (   وظيفة مترجم حفظن روي ). از همي8

شناسـي  ]، قـوم Географические реалииتوانند بر مفاهيم جغرافيـايي [ ها ميواقعيت). 146
]Энографические реалииهايي چون فرهنگ، هنر، قوميت، واحدهاي اندازه] شامل مقوله -

] Общественно-политические реалииسياسـي [  هاي زندگي اجتمـاعي و گيري، واقعيت
هاي تاريخي و فرهنگي مردم ديگـر  ). از آنجا كه واقعيتСедова, 2017: 8-12تقسيم شوند (

- نوشت و يا در قالب واژهبراي زبان مقصد غيرقابل فهم و درك است، معمولاً مترجم در پي

دهد تا از اين را به نحوي توضيح مي هاآن واقعيت اي، و يا هر دوي آنها به موازات هم،نامه
راه، خوانش و درك متن براي خوانندگان آسان گردد. از همين روي است كه ترجمة روسي 
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را كه در آن اين توضيحات » جلد سوم«لزومِ وجود پيوست آن، يعني » هاحماسة نارت«متن 
  وارد شده است، ضروري و بجا و شايسته گردانده است. 

ي صورت گرفته زباني بـر روي حماسـة پهلوانـان نـارت عبارتنـد از      هاپيشينة پژوهش
» هاهاي حماسة پهلوانان چركس نارتهاي گويشي متنبرخي ويژگي«هاي مقالاتي با عنوان

)Берсиров, Анисек, 2018 هـاي  غناي حماسة نارت چركس در اصطلاحات و عبـارت «)؛
هاي زباني و سبك حماسة نارت ويژگي«ن نامة دكتري با عنوا)؛ پايانТугузов, 2018» (ثابت

  ). Этезова, 2008» (بالكاري- كاراچايي
  

  »نامهنارت» / «هانارت: «حماسة پهلوانان اوستيا. 4
(НАРТЫ: Осетинский героический эпос) 

   هاها در متن حماسة نارتساختار آوايي و زباني واقعيت 1.4
انـد (كـزازي،   الدين كزازي بر ايـن حماسـه نهـاده   نامي است كه استاد ميرجلال» نامهنارت«

- شناسـي و فرهنـگ  شناسي، قـوم هاي فرهنگي حاوي اطلاعات مردممايهبن ).3- 15: 1398

اند آن شود. مترجمان كوشيدهها ديده ميشناسي از مردم قفقاز در سرتاسر متن حماسة نارت
تند تا حد امكان در زبان مقصد واحدهاي زباني را كه دربرگيرندة بار فرهنگي زبان مبداء هس

شناختي سبكي در ترجمـه  دسـت   توان گفت به ويژگي زيباييحفظ نمايند و از اين راه مي
اند. در عين حال اين ويژگي ترجمه، خوانش و درك مـتن را بـراي گويشـور فرهنـگ     يافته

هـا، پـيش از هـر    روسي دشوار ساخته است. از همين روي، آمدن توضيحات اين واقعيـت 
كنندگان، نمايد؛ از همين روي گردآورندگان و تنظيممي ترجمة ديگري، در اين كار ضروري

  اند. جلد سوم را آماده كرده
اند، حتي ها، مترجمان در بسياري موارد ترجيح دادهدر ترجمة روسي متن حماسة نارت

ورت اوسي اند، همان صبراي برخي واژگاني كه داراي معادل روشني در فرهنگ مقصد بوده
توانستند معادل روسي براي آنها بياورند، را حفظ نمايند. كم نيستند جملاتي كه مترجمان مي

اند. روشن است كه در ذهنيـت ايشـان، در صـورت    اما بر حفظ صورت اوسي تاكيد داشته
انـد، بـار فرهنگـي    ترجمة اين واژگان و جملات كه از معادل در زبان مقصد برخوردار بوده

  هاي روسي برتري يافته است.وسي در فرهنگ اوستيايي بر معادلواژگان ا



 173   ... يدر ترجمه به روس ها يتمترجمان در انتقال واقع ةمواجه

زبان اوسي با  1954نكتة مهم ديگر در فرآيند ترجمه به زبان روسي آن است كه از سال 
هـا در  شود. اتفاقي كـه در نظـام آوايـي واقعيـت    ] نگاشته ميкириллицаالفباي سيريليك [

با توجه به اطـلاع درونـي خـويش از     ترجمة روسي روي داده است، آن است كه مترجمان
نگاري اند و از روش حرفخوانش كلمات، آنها را به صورت اوسي در ترجمه روسي آورده

داشته » ش«و يا » س«تواند صداي در زبان اوسي مي  cاند. براي نمونه، حرف استفاده كرده
بجـاي آن را در  باشد و يك خوانندة اوستيايي به ناخودآگاه توانايي تشخيص آواي صـحيح  

 - اند كه اين حرف در زبان روسي تنها بر يك صدا هر واژه دارد. اما مترجمان توجه نداشته
دلالت دارد و از اين راه تعداد بسياري از اسامي خاص و عام در زبان اوسـي    - » س«يعني 

ثبت شده » س«دهد، در ذهن خوانندة روس با صداي مي» ش«كه اين حرف در آنها صداي 
 Ахсинаدر خـوانش روسـي؛   » آخسـار «در خوانش اوسي و » آهشار« Ахсар، نمونه: است

هـاي بيشـتر را در بخـش    در خوانش روسي. نمونـه » آخسينا«در خوانش اوسي و » آهشينا«
توضيحات آوايي خواهيم آورد. مهمترين پيامد منفي چنين كاربردي بدون توجـه بـه نظـام    

هـا از نظـر   كه نام قهرمان مثبت زن حماسة نارت آوايي زبان روسي منجر به آن گشته است
آوا گردد و در پـسِ آن،  در زبان روسي هم» شيطان«[ساتانا] در معني  Сатанаآوايي با واژة 

  بار معنايي منفي نسبت به آن اسم در ذهن خوانندة روس ايجاد شود. 
رهنگـي و  هـاي ف هاي جغرافيايي و ديگـر واقعيـت  آوانگاري اسامي خاص پهلوانان، نام

ها با الفباي روسي به دليل تفاوت آوايـي موجـود در دو   تاريخي آمده در متن حماسة نارت
- زبان موجب تغييرات عمدة آوايي در خوانش در زبان مقصد شده است. عمدة اين تفاوت

  هاي زير نام برد:توان در گروههاي آوايي را مي
] در زبان روسي تغيير x» [خ«زبان اوسي به ] در h» [ه«ها، آواي در تمامي اسامي و نام. 1

در زبان روسي. » خاميتس«در زبان اوسي و » هاميتس«با خوانش  Хамыцيافته است. مانند: 
كار گرفتـه شـدن الفبـاي سـيريليك از سـوي دولـت       در اين موارد، مترجمان با توجه به به

 ـ  h» [ه«شوروي براي ثبت زبان اوسي و نبودن حـرف   اگزير بـه چنـين   ] در زبـان روسـي ن
 اند؛كاربردي گرديده

شود: در زبان اوسي به دو گونه بسته به نامي كه در آن آمده است، خوانده مي сآواي . 2
در زبـان  » ششُلان«با خوانش  Сослан]. نمونه: š» [ش«]؛ ب)  صدايc» [س«الف) صداي 

روسي موجود  در زبان» ش«در زبان روسي؛ اين در حالي است كه آواي » سسلان«اوسي و 
 است و به راحتي توسط روس زبان قابل بيان است.
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ها همه جا بـه شـكل   در زبان اوسي كه در معادل»] اæ   Ӕ ]/э»وجود حرف صدادار . 3
در زبان اوسي و » اهشارتاگ«خوانش  Ахсартаг/ Æхсартаг] آمده است. نمونه: ā» [آ«آواي 
 ؛در زبان روسي» آخسارتاگ«ش خوان

] در مقـام  ъالفباي سيريليك در زبان اوسي در پيوستگي با علامت سـختي [ برخي از . 4
براي نمايش صـداي   гъدهند. آنها عبارتند از: آيندي، حرف الفبايي جديد را تشكيل ميپس

»]h[« ،къ  براي نمايش صداي»]kh[« ،пъ ] براي نمايش صدايph ،[тъ  براي نمايش صداي
]th ،[хъ  براي نمايش صداي»]q[« ،цъ ] براي نمايش صدايch ،[чъ    براي نمـايش صـداي
]hč :اويلتوق«]. مانند «тохъуыл / toquil» .در زبان اوسي گوسفندي را گويند كه » اويلتوق
دهنـد تـا   خوراك او است. اوستياييان چنين گوسفنداني را چندين سـال خـوراك مـي   » نان«

دهنـد  و يا به عنـوان شـيربها مـي    برندخوب فربه گردند و آنها را در مراسم عروسي سر مي
)Нарты, 1991: 54 ؛( 

را  дзنمونه حرف . در آغاز الفبا وجود دارد джو  дзدر زبان اوسي دو حرف تركيبي . 5
هاي فرهنگي در زبان اوسي ديد كه از واقعيت дзаур / dzaur» دزائور«توان در واژة اوسي مي

تـوان در نـام فـاميلي    را مـي  джاست. نمونـة حـرف    » حرم«و » مكان مقدس«و در معناي 
  .مشاهده كرد Джусоев / Dzhusoev » دژوسيفِ«اوستيايي 

  پردازيم:ها ميهايي از اسامي خاص در حماسة نارتدر اين بخش به نمونه
از [شـيطان]   шайтан / šeitan فارسـي هـا بـا واژة   در ترجمة روسي حماسـة نـارت   ـ

اي شيطان پير. تنها او براي  - ): Евгеньева, 1981: 698هاي اسلام مواجهيم (اسطوره
 من باقي مانده بود. و تو او را يافتي و پيشتر از خويش به سـوي مردگـان فرسـتادي   

سـزا).  در مفهـوم نا » شـيطان «(كاربرد ). نام او: نارت اوروزماگ و پسر بي26(افسانة 
 ,Нартыاسـت (  [хайраг / hairag]» هـايراگ «معادل اين معنا در زبـان اوسـي، واژة   

) در šanānāها، شتَانا (). گفتني است كه نام قهرمان اصلي زن حماسة نارت167 :1991
) آمده است كه در ذهنيت روسـي پـيش از   Сатана / Catanaآوانگاري روسي ستانا (

است. در فرهنگ چهار جلدي آكادمي علـوم  » شيطان« هر چيز، به خطا، تدائي كنندة
) در برخي 1با ضربه بر روي آخرين واكه  Сатана / Catana«شوروي آمده است كه  

- مذاهب روح پليدي و آغاز زشتي خوانده شده است كه در مقابل خداوند قرار مـي 

 ـ 2) است. дьяволگيرد؛ او حاكم جهنم و شيطان ( ر ) صورت مذكر و مونـث آن براب
رغـم  ). مترجمان عليЕвгеньева, 1984: 29» (روداست. و در مفهوم ناسزا به كار مي
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در سـطح   - هاي مبداء و مقصـد ترجمـه   زبان - اينكه هر دو به زبان روسي و اوسي 
انـد و آوانگـاري نـام قهرمـان     اند، به اين نكته توجه نكـرده زبان مادري تسلط داشته

اند كه تـدائي كننـدة مفهـومي    صورت آوايي آوردهها را با حماسة ملي نارت» مثبت«
در ذهنيت خوانندة روس است. احتمالاً پـيش از هـر چيـز پيـروي از قـانون      » منفي«

نگاري يكسان در برگردان تمامي اسامي اوسي به روسي موجب چنين خطـاي  حرف
  زباني شده است. 

» انم صاحب خانهخ« ]Ахсина-Афсина / Ahšina-Afšina[» آفشينا- آهشينا«مقصود از  ـ
آفشـينا  - آهشينا –ها شتَاناي نارت): Нарты, 1991: 164است و آن همان شتَانا است (

  . شتَانا و بالس ارُازماگ). 14(افسانة  همسر ارُازماگ بود –
اوريزماگ نام همسر شتَانا، نخستين مرد و پهلوان نامدار نارت به سه صورت آوايـي   ـ

هـاي مختلـف آمـده اسـت. گفتنـي اسـت       يتدر متن اوسي و ترجمة روسي در روا
- صورت نخست از بسامد كاربردي بالاتري نسبت به دو گونة آوايي ديگر در روايت

  ها برخوردار است: 
  اوريزماگ

[Урызмаг / Urizmag]  
)1( 

  اوروزماگ
[Урузмаг / Uruzmag]  

)2( 

  ارُوزماگ
[Орузмаг / Оruzmag]  

)3(  
 –» آهشـارتاگ «و » آهشـار « - برادران دوقلـو  –ها نام دو پهلوان نامدار حماسة نارت ـ

شود. در توضيح آوايي نام آوا شنيده ميپسران اوريزماگ و شتَانا با سه گونة آوايي هم
صـورتي قانونمنـد و    هـا هـاي نـارت  ي مختلف افسانههادر بازگفتاول آمده است: 

سنسـكريت  واژة بـا   و xšadraاوسـتايي  واژة يـابيم [بـا   را مي »شارته«از نام  يكامل
ksatra  يهاي ديگربازگفتدر مقايسه كنيد]؛ t  ارهش ـآ شود:حذف ميآخرАхсар / 

Ahšar و گاه به همراه  ؛n نارت هشآ آيد:مي غيرمتداولАхснарт /Ahšnart )Нарты, 

1991: 9:( 

  صورت روسي  خوانش روسي آوانگاري آسي خوانش آسي
 Ахсар آخشار Ahšar آهشار

 Ахсартаг  آخشارتاگAhšartag آهشارتاگ
 Хсарт  خشارتHšart هشارت

 Хсартаг  خشارتاگHšartag هشارتاگ
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 Ахснарт  آخشنارتAhšnart آهشنارت
 Ахснартаг  آخشنارتاگAhšnartag آهشنارتاگ

 هاي زير است:در متن به گونه» ششُلان«تنوع آوايي نام پهلوان نارت،  ـ

  صورت روسي روسيخوانش آوانگاري آسي خوانش آسي
 Cocырыко سسيركوšoširiko ششُيريكو
 Coзырыко سزيركوšožiriko شژُيريكو
 Cocрыко سسريكوšošriko ششُريكو
 Coзрыко سزريكوšožriko ششُريكو
 Сослан سسلانšošlan ششُلان

شـكل  ها بـه  در حماسة نارت» باتراز«و » شوبالتس«دگرگوني اسم پهلوان آبديدة نارت، 
  زير است:

  »:شوبالتس«
 Цыбалц  تسيبالتسCibaltc سيبالتس
 Субалцы  سوبالتسيšubaltci شوبالتسي

 Субалц  سوبالتسšubaltc شوبالتس

  »:باتراز«
 Батраз  باترازBatraz باتراز
 Батрадз  باترادزBatradz باترادز

- اسامي خاص حماسة نارتهاي مختلف آوايي هايي بودند از گونههاي فوق، مثالنمونه

تنوع آوايي اسامي خاص طبق روايت راويـان مختلـف    هاي روسي و اوسي. ايندر زبانها 
اسـت كـه ايـن     شود و كمتر اسميدر سراسر حماسه در مورد غالب اسامي خاص ديده مي

هاي مختلف اوسي، ايروني گوناگوني خوانش را از سوي راويان مختلف با توجه به گويش
  تجربه نكرده باشد.  و ديگوري

توان در متن يافت كه تغييرات آوايـي چشـمگيري در   اما مواردي از اسامي خاص را مي
» گـوري «]؛ Агунда / Agunda» [آگونـدا «انـد. نمونـه:   انتقال از زبان اوسي به روسي نداشته

]Гори / Gory.[ 

ر شـوروي  تحت تاثير فرهنگ مردم روسيه و آنكه اين مجموعه در زمان اتحـاد جمـاهي  
گردآوري شده است، در موردي، تغيير نام خاص پهلوان نارت به نامي مـذهبي در فرهنـگ   

در پيوسـت افسـانة    ]George/  Георгий[ » مقـدس  گيـورگي «شود: نـام  روسي مشاهده مي
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/ اوآسـتيرگي  ]Уастырджи/ Uasterdži[بجـاي نـام اوآسـتيرژي     » آهشنارت و فرزنـدان او «
]Уастерги / Uastergi[ ) حـامي مـردان و مسـافران   «مردي سوار بر اسب سه پاي بالدار كه «

  ). Нарты, 1991: 11است) آمده است (
هـا كـه   هاي تاريخي فرهنگي آمده در حماسة نـارت از ديگر مفاهيم دربردارندة واقعيت

  هاي ديگر ندارند، بايد به موارد زير اشاره كرد: ها و فرهنگمعادلي در زبان
]: رسمي بسيار متداول در قفقاز براي طـرد كـردن فـردي از    хъоди / xodi» [خدُي«  ـ

): Нарты, 1991: 110به خاطر رعايت نكردن هنجارهاي احترام است ( طايفه و جامعه
از سوزاندن هيزم از درخت توسـا خسـته شـديم.    «هاي بزرگ تصميم گرفتند: نارت

براي آوردن هيزم  ]Тагар-Тапан[تاپان  - حال هر كه صبح زود برخيزد و راهي تاگار
- : روبه سياه نارت127(افسانة  »بر او اعلام خواهد شد  خدُياز درخت بلوط نشود، 

 ها). 

 :Нарты, 1991اسـت ( ميهمان  پذيراي كهرا گويند كسي  ]:Фысым / fišim[ »يمشفي« ـ

اين آن خانه برا [كه پيشتر بود] نيست، و چنين جوانان [نامداري]، چون شما، به  ): 9
توانيد نزد هر يك از ما ميهمان شويد، هر يك از ما بـراي شـما   ايد، ميديدار او آمده

 : اوريزماگف هاميتس و شتَانا). 8هستيم (افسانة  فيشيم

ه براي تربيـت مـدت معينـي بـه     اي را گويند ك: پسر بچه]аталык / atalik[ »آتاليك« ـ
دهنـد. آن سـنتي   اي با مليـت ديگـر مـي   خانوادة ديگري از دوستان پدر و يا خانواده

آلدار بود كه در پـي جنگجـو   - شما، ناصيران آتاليكاين متداول در قفقاز بوده است: 
  آلدار). - : ناصيران106(افسانة  مي گشت

مردمـان  ): Нарты, 1991: 110گوينـد ( : ترانة مراسم عروسي را ]Алай / Alai[» آلاي« ـ
 سرودند»  آلاي«در اين معجزه گرآمدند و از آنجا بر دختر زيباي آواريا براي بار دوم 

  . روبه سياه نارت ها).127(افسانة 
: در ادبيـات فولكلـور اوسـتيا    ]хадтулгауардон / xadtulgaurdon[خادتولگـائوآردن   ـ

(نوگاي ها) (عروس را) برداشتند و بـر  ): Нарты, 1991: 169را گويند (» ارابة پرنده«
 –: دربـاره شـاهزاده نـارت    106(پيوسـت افسـانة    نشاندند و بردند خادتولگائوآردن

  آلدار). - ناصران
در برگردان روسي متن، مترجمان دو مورد از افعال غيرروسي در متن روسي استفاده  ـ

 كرده است: 
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]: اين فعل در زبان روسي وجود ندارد джигитовать / džigitovat» [جيگيتوُات«) فعل 1(
و پسـوند  » جـوان «] در معنـاي  джигит / džigit» [جيگيت«و آن حاصل تركيب اسم تركي 

- در آسياي ميانه و قفقاز سـواركاراني را مـي  » جيگيت«است.  овать–مصدري فعل روسي 

و چگونـه  جيگيـتم  خود مادرم، من چگونه بر اسب اند: اند كه به دلاوري شهرت داشتهگفته
  آلدار).- : . ناصيران106(افسانة  ديده مي شوم؟

  ]: معنــاي ايــن فعــل عبــارت اســت ازаходын / axodin» [آخُــدين«) فعــل اوســي 2(
) طبق رسوم، پس از خواندن دعاي بزرگتر، رفتن و از دست خوانندة دعـا،  2) چشيدن و 1

اي نوشـيدني را  سـپس جرعـه   پيراشكي و شيشليك را گرفتن و كمـي از آن را چشـيدن و  
).  ايـن فعـل بـه    Нарты, 1991: 164خوانند (مي» آخدُين كردن«نوشيدن و آن را، در اوسي 

  همين صورت در متن روسي وارد شده است:
دزائور* مقدس محبـوب او بـه    و وقتي من دعاي كوود را به خداوند و دزائورهاي  ـ

پايان مي رسانم، پيراشكيِ ران گوشت گوسفند و جامي از نوشيدني تازه داماد بـراي  
 آخـُدين كنـي  چشيدن خواهم داد، پس تو سعي كن همه را در دستان خود گيري و 

  آلدار). - ناصران –: پيوست. درباره شاهزاده نارت 106(افسانة 
انـد از معـادل روسـي مناسـب     توانسـته مترجمان مـي رغم آنكه براي برخي واژگان علي

 кастар[» كاشتار] / «хистар / hištār» [هيشتار«اند: استفاده كنند، ترجيح بر واژگان اوسي داده

/ kaštārكـوچكتر در  «و دومـي در معنـاي   » بزرگتر در سن«اند. اولي در معناي ] از آن جمله
تـرجيح  » كـوچكتر «و » بزرگتـر «هاي برابر لاست. براي اين واژگان مترجم بجاي معاد» سن

وقتـي مـا مـي رسـيم و كنـار      داده است، از اصل واژگان اوسي در متن روسي استفاده كند: 
وقتـي   رومشويم، آن وقت من سوي پيري ريش سـفيد مـي  دروازه خانه عروس متوقف مي

وند، آن وقـت  هاي سياه چرده از ما چون ميهمان استقبال كنند و سخن زيباي مرا بشننوگاي
پيـر نـارت    هيشـتار آنان مرا در عروسي در جايگاه احترام، در صدر تمام رديف ها چونـان  

)؛  و تـو چـون   آلـدار - ناصران –دربارة شاهزادة نارت  :106(پيوست افسانة  خواهند نشاند
(پيوست افسانة  ها، از تو خواهش كننداز نشستن خودداري كن، هر چه آنان، نوگاي كاشتار

او از برگـردان واژگـان داراي    در ايـن مـوارد  . آلدار)- ناصران –: دربارة شاهزادة نارت 106
هاي فرهنگي از معادل در زبان روسي خودداري كرده است و در مورد آنها به عنوان واقعيت

وجه توان در اهميت مفهوم احترام و تعلت را ميهاي زبان اصلي استفاده كرده است. معادل
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هـا تعريـف   دانست. در جلد سوم حماسـة نـارت   به سلسله مراتب سني در ميان قوم نارت
  چنين آمده است:» كاشتار«

و يـا در يـك رديـف بـا      ]بزرگتـران [خرُدتر در سن را گويند. او نبايد در پيش  كاشتار
هـاي  سر پا بايستد. بابت اين كار او جامي نوشـيدني و تكـه   ]بايد[بزرگتران بنشيند. اما 

شـود، دريافـت مـي دارد    گوشت گوسفند و يا خوراك ديگري كه به بزرگترها داده مي
)Нарты, 1991: 91.(  

هـا وارد زبـان   مترجمان در روند ترجمه همچنين از واژگان منسوخ كـه از ديگـر زبـان   
] كـه از واژة  Бива́к, бивуа́к» [بيـووآك «گيرند. بـراي نمونـه، واژة   اند، بهره ميروسي گشته

محل استقرار مردمان براي استراحت «در معناي  bivouacو صورت فرانسوي  Biwakآلماني 
كاشـتارها  ): Захаренко, 2008 : 128آمده اسـت ( » هاي اسكانو شب نشيني خارج از مكان
: 106(پيوسـت افسـانة    آتسـاماز متوقـف گشـتند (...)    بيووآك رسيدند و در مكاني نزديك 

 آلدار). - ناصران –زادة نارت دربارة شاه
انـد. امـا در   ] شدهглобализацияشدن [گيري امروزه دچار پديدة جهانيمعيارهاي اندازه

گيـري  هاي انديشة مردمان مختلف را نسبت به واحدهاي انـدازه گذشته اين واحدها ويژگي
هـايي  ز واقعيتگيري قديمي در ميان هر مردمي ااند. از اين روي واحدهاي اندازهدربرداشته

نگاري در زبان مقصد وارد آيند كه به علت عدم قابليت ترجمه به صورت حرفبه شمار مي
  شوند.  مي

هايي گيري با معيارها و معادلها معيارهاي اندازهاما در متن ترجمة روسي حماسة نارت
] كـه  пядь / piad» [پيـاد «انـد، ماننـد:   با سبك كلامي منسوخ در زبان روسي جايگزين شده

متـر؛ يـك   سـانتي  17.78فاصله ميان انگشت شصت و انگشت اشاره است و برابر است بـا  
متر و يا شـش كـف دسـت؛ و كـف دسـت      سانتي 45] برابر است با локоть / lokotآرنج [

]ладонь / ladon [آرشين«متر؛ سانتي 7.5] برابر است با «аршин / aršin از سر شانه تا نوك [
  متر.سانتي 71.12يند و برابر است با انگشتان را گو

گيري در روسية قرن هفدهم است و آن عبـارت  ] واحد اندازهсажень / cažen» [ساژين«
است از نوك انگشتان دست در حالت باز در پهناي شانه تا نوك انگشتان پـاي قرينـه و آن   

  تقريباً برابر است با هفت فوت. 
كـُد  «خورنـد:  بار فرهنگي مبداء نيز بـه چشـم مـي    گيري بادر متن ترجمه مقادير اندازه

] четверик» [ربـع روسـي  «] با ظرفيت جاگيري كمـي بيشـتر از   грузинский код» [گرجي
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هـاي پـانزدهم تـا بيسـتم بـراي      گيري است كه در قـرن ميزان اندازه» ربع« Четверикاست. 
پوند  64ن برابر است با هاي مايع و روان در روسيه متداول بوده است و آگيري حجماندازه

]фунд آب مقطر در دماي [1/3 13 R ] مقياس روميرГрадус Реомюра .است [  
شوند، در متن ترجمة روسـي  هاي زباني كه به اصوات مربوط ميآن دسته از واقعيت ـ

 اند:به همان صورت اوسي باقي مانده

  !А, уаххай, гъе, - сказал, - как же я ошибся ـ
  ). Нарты, 1989: 113( ]من چه اشتباهي كردم! - او گفت –هي  آ، اوآخخاي - [

уаххай, гъе است »افسوس و حسرت«براي بيان  صوتي در زبان اوسي )Нарты, 1991: 

30(. 

  !Брысь! Чья ты, тому будь не впрок, дай мне спать ـ
 :Нарты, 1989( ]كه هستي به درد او هم نمي خوري. بگذار من بخوابم! ! از آنِبريس- [

41.(  
брысь ]معـادل   است براي دور كردن گربـه  صوتيدر زبان اوسي  ]بريس» در » پيشـت
  . زبان فارسي
 صوتГъе мардзæзтæ ]و در  ؛انـد ندانسـته قابـل ترجمـه   ]را مترجمـان  ازتـا زهي مارد

 ,Нарты( نـداي جنگـي اسـت    در معناي فراخواندن به عمل و يك اند آنتوضيحات آورده

» هي، بيـرون بياييـد!  «زبانشناس زبان اوسي آن را برابر با عبارت  –ميرا گوتيوا ال .)27 :1991
   خواند.مي

هايي اشاره كرد توان به واقعيتها ميدر ابعاد بزرگتر زباني در متن ترجمة حماسة نارت
ها اختصاص دارند. المثلهاي ثابت زباني، اصطلاحات، تعبيرات و ضربكه به مقولة عبارت

  دهيم:ها را مورد ارزيابي قرار ميشيوة برخورد مترجمان در ترجمة اين مقوله در اينجا
به صورت اوسي در ترجمة روسي آمده است كـه   106در افسانة  сырд-гæлعبارت  ـ

براي خوانندة روس فاقد معنا است. در توضيح آن در جلد سوم  آمده اسـت كـه آن   
(شـيرد) در معنـاي    сырдو » انانس ـ«در معناي  лæг»: انسان وحشي«عبارت است از 

  ). Нарты, 1991: 92است (» حيوان وحشي«
  شود:در درون متن ترجمة روسي، جملة اوسي زير ديده مي ـ

Оу, мæ хæдзар хæрзхæлныр кулы фæкодта ( Нарты, 1989: 322). 
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: 106(پيوسـت افسـانة    ايُ، خانة من دست آخر خراب شـد!  و آن در معناي زير است:
در توضـيح آن در جلـد    پسر آتسا]) –آلدار. [و آتساماس - ناصران –زاده نارت دربارة شاه

سوم آمده است كه اين جمله همواره از سـوي اوسـتياييان در زمـان زاري بـراي از دسـت      
 ).Нарты, 1991: 92شود (رفتگان بر زبان آورده مي

گردانـده  معادل كه به روش ترجمة واژه به واژه به زبـان روسـي بر  از اصطلاحات بي ـ
ــده ــد، اصـــطلاح اوســـي شـ ــه روز نمـــي «انـ ــان بـ ــراي ايشـ ــدشـــب بـ   »رسـ

 )От переживаний они не засыпают по ночам.  است كه در معناي آن است كـه (
گريان بر مـن، دو  ): Нарты, 1991: 101برد (ها خوابشان نمياز غم و غصه آنان شب

چيزي ندارند كه از آن مراسـم   اند ومادر بيچارة من و پدر پيرم [بر روي زمين] مانده
 رسدكه شب براي ايشان به روز نميخورند يادبود برپا كنند. و از اين چنان غصه مي

  : آليمبيگ، پسر آليمبيگ).120(افسانة 
آينـد.  هاي آن زبان به حسـاب مـي  المثلها در هر زباني، ضرباز ديگر مصاديق واقعيت

دهندة انديشـه و  هاي فرهنگي و تاريخي شكلژگيها در ميان هر ملتي بيانگر ويالمثلضرب
هـاي زيـر آمـده    المثلها ضربذهنيت آن مردمان هستند. در جلد دوم و سوم حماسة نارت

 است:
  متن اوسي  ترجمة فارسي ترجمة روسي

Гость замечает все неполадки. 
(Нарты, 1989: 7) 

ميهمان تمامي دور و بر را زير نظر 
  -  )1گرفت. (

Упрек у осетин – на два дня. 
(Нарты, 1989: 37) 

ها دو روز دوام دارد. سرزنش نزد اوسي
)2(  -  

Подобно Алди лопнул (-а) от 
злости. (Нарты, 1991: 11) 3( از خشم تركيد. امثل آلد(  æлдийау 

фæтьтъæпп 
æй.

Когда у турок угнали табуны, 
то они тогда только и завели 
табунщиков. (Нарты, 1991: 92) 

هاي تركان را دزديدند، تازه وقتي رمه
  -   )4آنان به فكر استخدام چوپان افتادند. (

ها از شيوة ترجمة واژه به واژه بهره هاي فوق مترجمان در برگردان ضرب المثلدر نمونه
ل بـه اوسـي آمـده    ) ضرب المث ـ3اند. ليكن در مورد (اند و معادل اوسي آن را نياوردهگرفته

  است. 
هـاي  هايي از ترجمة واژه به واژه فرمولتوان صورتها ميدر سرتاسر حماسة نارت ـ

را ديد. از » خداحافظي«و » پرسياحوال«، »خوشامدگويي«، »سلام«هاي گفتاري كنش
هـاي كلامـي   واژگاني (واقعيتي) كه به فراواني در فرهنـگ اوسـي در ايـن موقعيـت    
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يـك  ] نام برد و آن در زبـان اوسـي   фарн / farn» [فارن«توان از ميشود، استفاده مي
 ,Нарты(خوشامدگويي و آرزوي رفاه عالي است  معناي در اصطلاح فرهنگي ايراني

خوشبختي همگاني؛ فراواني؛ صلح و سلامت و بهزيستي  در معنايِ» فارن). «9 :1989
)Гуриев, 2015: 569 :نمونه .( 

Фарн вашему дому и да будет ваше утро хорошим! 

 ) Нарты, 1991: 21] ([فارن بر خانه شما و صبح شما نيك باد!

  
  هاهاي زندگي گروهي در متن حماسة نارتواقعيت 2.4

ها با توجه به بافت تـاريخي مـتن، زنـدگي گروهـي     هاي ساختاري حماسة نارتاز ويژگي
 / Ныхасعبارتنـد از:  نيخـاس [  ها است كـه نمادهـاي واژگـاني دال بـر آن در مـتن      نارت

Nikhas  هـا [ ]، ميـدان بـازيПлощадь игр ] سـيمد ،[симд / simd    خانـه عمـومي نـارت ،[
]Общенартовский дом] بالس ،[балц / balc] و فاندير [Фандыр / fandir  :[  

هـا مهـم   هاي گروهي براي نـارت ]: گردهمايي و نشستНыхас / Nikhas» [نيخاس« ـ
هـا در  همين روي است كه مردان و بزرگان آنـان در سراسـر افسـانه   بوده است و از 

آمدند و در مورد مسـائل مهـم   ميشده است، گرد هم خوانده مي» نيخاس«محلي كه 
  ). Гуриев, 2015: 567اند (كردهگفتگو مي

] Холм игр» [هـا تپـة بـازي  «يـا  » هـا ميدان بـازي «]: Площадь игр» [هاميدان بازي« ـ
)Нарты, 1991: 170ها به حسـاب  ها جزء ثابت افسانه) در سراسر متن حماسة نارت

ها كمتر از خود پهلوانـان آن نيسـت. پهلوانـان در آن مكـان     آيد. نقش ميدان بازيمي
ها وابسته به مكان است. زورآزمايي، يابند. غالب موضوعات افسانهاست كه نقش مي

افسانة  2شود. در  زير نويس انجام ميها رقص و بازي پهلوانان نارت در ميدان بازي
كه  است يميدان »هاميدان بازي«آمده است كه » نارت ششُلان در جستجوي نيرو« 37

 :Нарты, 1991( رقصندكنند و ميگيرند، تيراندازي ميكشتي مي نارت در آن جوانان

 / Зилахар-быдыр» [بيـدير - زيلاخـار «ها همچنين با نام خـاص  از ميدان بازي. )26

Zilaxar-bidirها بـا دو روش  ] ياد شده است. از اين واقعيت در زندگي عمومي نارت
- [زيلاخـار   Зилахар-быдырو حرف نويسـي  » هاميدان بازي«ترجمة جزء به جزء 

  بيدير] استفاده شده است. 
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ها، رقص ملـي آنـان،   ]: از ديگر نمادهاي زندگي گروهي نارتсимд / simd» [سيمد« ـ
شده اسـت.  ها در دشت زيلاخار برگزار مياست. سيمد در ميدان بازي »سيمد«يعني 

رقص براي مردان نارت تفريحي ساده نبوده و آن از ظرافت بسيار برخـوردار اسـت   
كشيدند: ها و برترهاي خود بر ديگران را به رخ ميچونانكه آنان كه در سيمد، مهارت

آنكه از حركـات ايشـان چيـزي از    بر لبة ميز و بر لبة شمشير چونان مي رقصيدند بي
  روي ميز بر زمين بريزد. سيمد، نمادي است از زورآزمايي مردان نارت. 

]: خانة عمومي نارت، منزلي است كه Общенартовский дом» [خانة عمومي نارت« ـ
هـاي خـويش بنـا    انديشي و همكاري يكديگر بـراي گردهمـايي  ها آن را با همنارت

) و پس از آنكه ساخت آن به اتمام رسيد، نظر شيردن را در Нарты, 1991: 74كردند (
هاسـت  هاي نارتمورد كامل بودن آن جويا شدند. اينجا مكاني مهم براي گردهمايي

عيب و نقص بودن آن براي آنان بسيار مهم است. ايـن خانـه بـه    و از همين روي بي
افتـه اسـت:   بـدان اختصـاص ي  » 63«حدي براي آنان مهم است كه موضـوع افسـانة   

  ] Нарты строили общенартовский дом» [اي عمومي ساختند.ها خانهنارت«
- مايهبالس از پي .»جهانگردي«در معناي  اوسي است ايواژه ]: آن،балц / balcبالس [ ـ

هاي فرهنگي تاريخي مردم نارت است. پهلوانان نارت اغلب براي سفر و يـا شـكار   
بلندمدت (بالس به مدت يك هفته و يا بالس سـالانه)  هايي تنها و يا گروهي به بالس
رفتند و رفتن به بالس جزئي از زنـدگي پهلوانـان و مـردان    و دور از نظر مسافت مي

جنگيدنـد، رمـه اسـبان و    آمده است. آنان در بالس با ديـوان مـي  نارت به حساب مي
ت بـوده  آورند؛ شكار گوزن در بالس ماية غـرور مـردان نـار   گوسپندان به دست مي

  است. 
چگونه شيردن گاو هـاميتس  «فصل بيست و دوم، يعني ]: Фандыр / fandir» [فاندير« ـ

 Как Сырдон украл» [هـا پديـد آمـد.   را ربود و چگونه فاندير دوازده تار نزد نارت

коровуХамыца и как у нартов появился двенадцатиструнный фандыр از [
هـاي ايـن گـروه،    آيد. بخشي از افسـانه به حساب مي هاي محبوب اوستياييانافسانه

هاي متفـاوتي هسـتند كـه در يـك روايـت      مايهتركيبي از چندين رويداد و داراي پي
» تولـد شـيردن  «انـد. بـراي مثـال    نمايد، گرد آمدهحماسي كه از نظر منطقي كامل مي

]Рождение Сырдона در ديگر  ».چگونه نارت ها خانه عمومي نارت را ساختند«] و
كنند، موضوع ربـودن گـاو و انتقـام    هايي كه اين رويداد و واقعه را روايت ميافسانه
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 О краже» [دربـارة ربـودن گـاو از نـارت هـاميتس     «گيرد: برتري ميشيردن در آنها 

коровы у нарта Хамыца ،[»دربــارة ربــودن گــاو اوريزمــاگ] «О воровстве у 

Урызмага коровыماية ها ربودن گاو موضوعي مستقل است و پينه] و غيره. در گو
دهد و علت آن قحطي در نارت يـا دشـمني شـيردن بـا هـاميتس      اصلي را شكل مي

  است.
] قرار Гибель семьи Сырдона» [هلاكت خانواده شيردن«فاندير در كانون توجه افسانة 

هـاي  ز اسـتخوان شـانه  دارد. در آن افسانه آمده است چگونه شيردن آرفـاي دوازده تـار را ا  
). Нары, Т. 3: 52( "كشدسازد و گيسوان مادر را بر آن مياش استادانه ميپسران كشته شده

هـايي اسـت كـه راوي    تـرين صـورت افسـانه   متن چاپ شده منحصر بفرد است؛ اين كامل
نگاشـته اسـت. در ايـن افسـانه سـه       - ] Кудзы Джусоевكـودزي جوسـويف [   –مشهور 

هـا  ) پديدار شـدن فانـدير نـزد نـارت    3) ربودن گاو هاميتس، و2شيردن،  ) تولد1موضوع: 
تركيب گشته است. هر موضوع نشات در موضوع ديگر دارد. علاوه بر آن، بار احساسي در 

انگيـز، نالـة   شوند و با يك پايان غـم به هلاكت رسيدن كودكان شيردن كه در ديگ پخته مي
يابد. در پايان افسانه، شيردن به نمادي ط او پايان ميشيردن بر پسرانش و ساخت فاندير توس

شود. ها ميشود كه موجب احترامي غيرارادي براي او نزد نارتروشن و تراژيك تبديل مي
- پذيرند و برادرش مـي ها زين پس او را در ميان خود ميو بر همين اساس است كه نارت

  ). Нарты, 1991: 52خوانند (
 

 گيري . نتيجه5

در برگـردان مـتن اوسـي بـه روسـي       - آ.آ. دزانتيف، ت.آ. هاميتسايوا  - » هانارت«مان مترج
هاي نمايانگر مفاهيم فرهنگي زندگي مـردم قفقـاز را تـا حـد     ها و واقعيتاند پديدهكوشيده

- امكان در شكل و صورت اوسي خود در متن مقصد حفظ كنند. در ايـن راه، نظـام حـرف   

م اولويت داشته است كه خود حاصـل و نتيجـة تـاثير الفبـاي     نگاري بر آوانگاري آن مفاهي
نگاري بر شوند. برتري حرفسيريليك است كه هر دو زبان اوسي و روسي بدان نگاشته مي

آوانگاري در روند ترجمه متن موجب تغييرات آوايي اسامي اوسي در زبـان روسـي گشـته    
نـايي انتقـال آواهـاي اوسـي را     است. نگارندة اين پژوهش معتقد است الفباي سيريليك توا

در » ه، ح«و » ق«هاي ايراني است آواهـايي از جملـه   اي از زبانندارد. زبان اوسي كه شاخه
كه در زبان روسي تنهـا بـا آواي    сخود دارد كه زبان روسي فاقد آن است. حرف سيريليك 
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اسـت و  برخـوردار  » ش«و » س«شود، در زبان اوسي از دوگانگي خوانش شناخته مي» س«
- اي كه اين حرف در آن آمده آن را تميـز مـي  هيچ دشواري بسته به واژهگويشور اوسي بي

در  аكه معـادل حـرف    ā» آ«در زبان روسي وجود ندارد و در همه جا گونة » اَ«دهد. آواي 
  شود و كشيده و كوتاه بودن اين واج در واژه قابل تميز نيست. زبان روسي است، شنيده مي

هـا بـراي مترجمـان از    اجتماعي و نمادهاي بيانگر بافـت فرهنگـي نـارت    حفظ ساختار
اند در جـاي جـاي ترجمـه آن را بـا وارد سـاختن      اولويت برخوردار بوده و ايشان كوشيده

ها و حتي جملات كامل حفظ نماينـد. از همـين روي   صورت اوسي اصوات، ضرب المثل
تـر  واژگان و مفاهيم و ... لازم ها شامل توضيح و توصيفضرورت تدوين جلد سوم نارت

  نموده است و ارزش علمي بيشتري بر خود گيرد. 
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